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پدرِ ‌اصغرآقا، خادم مسجد صاحب‌الزمان)عج( 
در چکنه بوده. این مهم‌ترین موضوعی اســت 
که حالا در ذهن پســرش مانده؛ »پدرم اسمش 
ابوالقاسم بود. او از اول تا به آخر عمرش، چای 
ریخت توی مســجد. می‌رفت و می‌آمد و کارش 
نظافت و پــول جمع‌کردن و مدیریــت کارهای 

مسجد بود.«
همین رفت‌و‌آمد و حضور پدر در مســجد، سبب 
می‌شــود پســر هم از همان دوران کودکی، در 
فضایی معنوی بزرگ شود تا بعدها 
بشــود یک‌پــا تعزیه‌خــوان؛ 
»هیچ‌وقت چای‌ریز مسجد 
نشــدم، خیلــی کم پیش 
آمــد کــه ایــن کار را 
بکنــم، اما به‌ســمت 
نــی  ا یه‌خو تعز
رفتــم، از همان 

هفت‌هشت‌سالگی.«
برادر بزرگش در شهرســتان آزادشــهر در استان 
گلســتان زندگی می‌کرده است. ‌اصغر‌آقا پیش 
برادرش کــه می‌رفتــه، یک‌‌ماه و گاهــی دو‌ماه 
می‌مانده. همان‌جا بوده که با تعزیه‌خوانی استاد 
تعزیه‌خوان ایران میرزاشاهرودی آشنا می‌شود؛ 
»ما با میرزای‌شاهرودی فامیل بودیم. او و پسرش 
نوروزعلــی، آن زمــان در ایران خیلــی معروف 
بودند. چندبار در گروه آن‌ها در همان آزادشهر، 

تعزیه‌خوانی کردم و این کار را یاد گرفتم.«
آن زمان هفت‌سالش بوده و اولین نقشی که برای 
چند‌سال بازی کرده »محمد فرزند طوعه« بوده. 
بعد هم دستیار شمر شده. کمی که بزرگ‌تر شده 
تعزیه‌خوانی را در ولایت خودش چکنه شــروع 
کرده و این‌بــار به قالب »شــمر« در‌آمده و برای 

همیشه در این نقش باقی ‌مانده است.

 

فرمانده گردان نگذاشت به 
اجرای نقشم برسم

حالا آنچه از ســال‌های دور به یادش مانده، این 
است که تا خودش را شناخته، تعزیه‌خوان بوده 
و روز عاشورای هر‌ســال، موعد اجرای نقشش. 
حتی هشت‌ســالی که در جبهه بــوده، طوری 
مرخصی‌هایش را برنامه‌ریزی می‌کرده که دهه 
اول محرم، خودش را به چکنه برســاند؛ »جبهه 
کــه بودم یک‌ســال فرمانــده گــردان ما عوض 
شده بود. نمی‌دانســت تعزیه‌خوانم. هر کاری 
کــردم مرخصی بدهــد تا من خود را به مراســم 
تعزیه‌خوانی دهه عاشــورا برسانم، فایده نکرد و 
نگذاشت بروم. بعدها که متوجه شد، آمد از من 
عذرخواهی کرد. گفت نمی‌دانستم شما شمر 

می‌شوی، و‌گرنه مخالفت نمی‌کردم.‌«
آن ســال، در تمام عمر اصغر‌آقا  تنها باری بوده 
که نتوانســته به وعده‌ دلش وفا کند. این ماجرا 
به‌قدری اذیتــش کرده که حــالا وقتی حرفش 
می‌شود، بغض کرده و اشک، مجال ریختن پیدا 

می‌کند. برای همین اســت که کلامش را ادامه 
نمی‌دهد و فقط می‌گوید: »الان بغضم گرفته، 

دلم می‌خواهد گریه کنم.«

 

نمی‌توانم از جبهه حرف بزنم
به قول خودش در‌مجموع، ‌30ســال در ارتش 
قدیم و ارتش جمهوری اســامی خدمت کرده 
اســت. از ســال‌44 وارد ارتــش و ســال‌75 هم 
بازنشسته شده است. از هشت سال خدمتش در 
جبهه، خاطرات زیادی دارد، اما چون زود بغض 
می‌کند و گریه، ترجیح می‌دهد حرف آنجا را به 
میان نیاورد، جز چند جمله کوتاه؛ »نمی‌توانم 
از جبهه حرف بزنم. هشت‌سال خدمت کردم و 
پا‌به‌پای ســرباز پیاده راه می‌‌رفتم با اینکه افسر 

مخابرات بودم.«
در مخابرات گردان‌110پیاده تیپ‌3 مشــغول 
بوده است. اولش سرباز و ‌30سال نیز درجه‌دار 
بوده. از همان زمانی‌که وارد ارتش می‌شود، به 
مشهد می‌آید و از ســال‌61 با داشتن خانواده و 
دو فرزند، ساکن قاســم‌آباد می‌شود. آن زمان، 
محله لشــکر، تنها نقطه مســکونی قاســم‌آباد 
بوده و بقیــه همه بیابــان بدون امکانــات؛ »از 
منطقــه کــه برمی‌گشــتیم، می‌آمدیم ســه‌راه 
زندان. به هر ماشینی می‌گفتیم شهرک لشکر، 
نمی‌آورد. هشت‌سالی که جبهه بودم، زنم جور 
زندگی را می‌کشید. اصلا نمی‌دانستم بچه‌‎هایم 
کلاس چنــدم هســتند. آن موقــع حقوقم را به 
شعبه بانک میدان شــهدا واریز می‌کردند. زنم 
باید ایــن همــه راه را از اینجا که وســیله‌ای هم 
نبــود تا مرکز شــهر می‌رفــت. به‌خاطر زحمات 
او بــوده که حالا هــر پنج‌بچــه‌ام تحصیل‌کرده‌ 
 هستند و به‌خاطر داشتن چنین فرزندانی خدا را 

شکر می‌کنم.«

دیگر نمی‌توانم مثل قدیم‌ پا به 
زمین بکوبم

دوســال اســت که دیگــر شــبیه‌خوانی را کنار 
گذاشــته؛ چون هم می‌خواسته عرصه را دست 
جوان‌هــا بدهد و هــم اینکه دنــدان مصنوعی 
گذاشــته و نمی‌توانســته روی کلامش مسلط 
باشــد؛ »دوســال آخــری که اجــرا کــردم تازه 
دندان‌مصنوعی گذاشته بودم و موقع خواندن، 
دندان‌هایم از دهانم بیرون آمد و سر همین ماجرا 
دیدم دیگر مجاز نیســتم ادامه بدهــم. چند تا 
جوان با من همــکاری می‌کردند که گفتم بهتر 
است آن‌ها جلو بیایند. در این دو سال دلم تنگ 
شده، اما چاره‌ای نیست. دیگر نمی‌توانم مثل 

قدیم‌ پا به زمین بکوبم و حرکت کنم.«
ماجرای آخرین اجرایش هم، برایش متفاوت از هر 
ســال بوده؛ به‌دلیل اینکه ایفاگر نقش »حر« هم 
بوده. درواقع ابتدا حر را اجرا کرده، بعد لباسش را 

عوض کرده و نقش شمر را خوانده است.
بخشی از شــعرها ترکی و قســمتی هم فارسی 
بوده؛ چــون اهالی چکنه، ترک‌زبان هســتند. 
او هرســال نقشــش را تمرین می‌کرده است. از 
اول محرم تا رسیدن روز دهم، به تمرین مشغول 
بوده تا مبادا خطایی در خواندن پیش آید. به یاد 
هم ندارد که هیچ ‌وقت تپقی زده باشــد؛ »نقش 
من فقط یک روز بود، اما هر ســال در دهه محرم 
تمرین می‌کردم چطور راه بروم، چطور بخوانم و 
چطور ابهت داشته باشم. تمرین می‌کردیم تا هر 
سال بهتر از ســال گذشته باشد. تمرین نباشد، 
آدم یادش می‌رود. شعرهای ترکی را حفظ کرده 
بودم، ولی این اواخر که نسخه را فارسی کردند، 
از روی متن می‌خواندم.«مکان اجرای تعزیه نیز 
50قدمی مســجد بوده، وســط باغ که سکویی 

دارد و اهالی دور آن جمع می‌شوند.

گفت و گو با پدر و پسر هنرمند محله لشکر

 از تعزیه‌خوانی اصغرآقا 
تا بازیگری آقا‌افشین

کیمیا استاد - برایش حکم فریضه »واجب« را داشته است  انگار، تا همین دو سال پیش. هرجا بوده و 
به هرکاری که مشغول، الِا و بلِا باید روز عاشورا خودش را  به نیشابور می‌رسانده، به ولایت اجدادی‌اش 
»چکنه« بخش سرولایتِ نیشابور، لباس شمر می‌پوشیده و سپر و شمشیر دست می‌گرفته و با آن 

صدای کوبنده و »مخالف‌خوانش«، نقشش را در مراسم تعزیه اجرا می‌کرده است.
علی‌اصغر هنری، قدیمی محله لشکر است و سکونتش در این محدوده، مثل بسیاری دیگر از اهالی این 
محله، به‌خاطر سال‌ها خدمت در ارتش است. وقتی برای گفت و گو مقابلش می‌نشینیم، خیلی زمان 
نمی‌برد که پی‌ می‌بریم حال و هوای دلش، همیشه محرمی و در سوز ارادت به سرورش امام‌حسین)ع( 

می‌گذرد. این سوز و گداز هم برایش سال و ماه نمی‌شناسد. تا بوده همین بوده، محرم و غیرمحرم.
برای همین است که هر‌وقت خواسته است از عمر رفته هفتاد‌و‌دوساله‌اش حرف بزند، سر گفتن از دو 
موضوع، مکث کرده، چون بغضش نگذاشته است درباره‌شان حرف بزند؛ یکی تعزیه‌خوان‌‌بودنش و 

دومی خدمت هشت‌ساله‌اش در جبهه.
ما در شنیدن از زندگی‌اش تا آنجا پیش رفتیم که این بغض مجالش را داد. افشین، تنها پسر خانواده که 
تحصیل‌کرده سینماست و ریشه ورودش به عرصه هنر را در همان تعزیه‌خوان‌بودن پدر می‌داند، در این 

گفت و گو حضور داشت تا تکمیل‌کننده روایت‌ها باشد.


